



انترناسیونال ٤٣٣

شهلا دانشفر 

محمد بوعزیزی سمبل انقلاب و شخصیت سال ٢٠١١ 
نزدیک به يك سال از جانباختن محمد بوعزيزي جوان زحمتکش ٢٧ ساله تونسی گذشت. محمد بوعزیزی اکنون چهره ای شناخته شده در تمام جهان است و به سمبل انقلاب در جهان تبدیل شده است. او با مرگ خویش آتشی را دامن زد که کل منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و حتی جهان را به لرزه در آورد. هیچکس باور نمیکرد که ده روز پس از مرگ محمد جوان، زین العابدین بن علی دیکتاتور تونس مجبور به فرار شود. متاسفانه محمد خود این لحظه ای را که آرزویش را داشت، ندید. اما دولت موقت تونس در ژانویه امسال با انتشار یک تمبر با عکس محمد بوعزیزی از او تجلیل کرد که روی این تمبر نوشته شده است "انقلاب کرامت" و تصویری از چرخ میوه فروشی او نیز دیده میشود. موسسه تایمز انگلیس او را بعنوان شخصیت سال انتخاب کرد. طی همین یک سال تاکنون چندین دیکتاتور خودکامه و مشهور جهان از جمله مبارک و قذافی و عبدالله صالح و بن علی از قدرت به زیر کشیده شده اند. و دور نیست که سرنگونی بشار اسد متحد نزدیک جمهوری اسلامی را نیز شاهد باشیم. 
محمد بوعزيزي روز ٢٩ مارس ١٩٨٤ در "سیدی صلاح" روستایی کوچک در نزدیکی شهرک سیدی بوزیدی متولد شد. پدرش كارگر ساختماني در ليبي بود كه وقتي وي تنها سه سال داشت در اثر حمله قلبي درگذشت. بعد از آن مادرش با عموي او  ازدواج كرد. محمد داراي ٦ خواهر و برادر بود. او در مدرسه اي يك اطاقه در روستاي سيدي صلاح  درس ميخواند و خيلي آرزو داشت كه خودش و خواهر و برادرانش تحصيل كنند و به دانشگاه بروند اما هيچگاه موفق نشد. بوعزيزي با عمويش كه مردي فقير و به لحاظ جسمي مریض احوال و ضعیف بود، از سن ده سالگي به كارهاي مختلف اشتغال پيدا كرد و در اواخر نوجوانيش بخاطر اينكه ناگزير به كار بود مدرسه را ترك كرد. بوعزيزي در يك خانه محقر گچي سفيد زندگي ميكرد. روستايي در حاشيه شهر در تونس كه از ٣٠درصد بيكاري رنج ميبرد.  

طبق گفته مادرش بوعزيزي براي شركت در ارتش تقاضا كرده بود اما او را رد كرده بودند. او مادر، عمو و خواهران و برادران جوانترش را حمايت مالي ميكرد. از جمله با كار دستفروشي خود كه ماهانه چيزي حدود ١٤٠ دلار درآمد داشت. او يكي از خواهران جوانش را براي رفتن به دانشگاه كمك ميكرد. يكي از دوستان نزديك محمد در وصف شخصيت  وي ميگويد كه او جواني بسيار خوشنام و محبوب در ميان مردم بود و به خانواده هايي كه بسيار فقير بودند، ميوه و سبريجات مجاني ميداد. 
به گفته دوستان و خانواده بوعزيزي، پليس محلي مرتب او را مورد بدرفتاري قرار ميداد. از جمله از همان دوران كودكي كه كار ميكرد، بطور منظم چرخ دستي كوچك وي را مصادره ميكردند. اما  او هيچ راه ديگري براي گذران زندگي نداشت و ناگزير بود به اين كار ادامه دهد. تا اينكه در مسير اين زندگي جانش را از دست داد. روز  ١٦ دسامبر ٢٠١٠ او  در حدود دويست دلار براي خريد وسايلش قرض گرفته بود تا براي فروش در روز بعد جنس تهيه كند. ساعت هشت صبح روز ١٧ دسامبر مثل هميشه راهي كار شد. ساعت ده و نيم صبح اين روز پليس دوباره شروع به اذيب و آزار وي كرد و تحت عنوان اينكه اجازه كسب ندارد، مانع كارش شد. در حاليكه برخي ديگر از دستفروشها بدون داشتن مجوز به كار خود ادامه ميدادند. مساله این بود که محمد پولي نداشت كه به رييس پليس رشوه دهد تا  بتواند از مزاحمت آنها خلاص شود. بنا بر گزارشهاي منتشر شده دو تن از خواهران و برادران وي از اخاذي منظم مقامات دولتي از برادرش خبر ميدهند. 
بنا بر اخبار منتشر شده و با استناد بر شكايت خانواده وي، بوعزيزي در اين روز توسط فريدا حمدي يك كاركن ٤٥ ساله زن شهرداري مورد تحقير قرار گرفت. وي با سيلي به صورت بوعزيزي زد و به صورتش تف كرد و ترازوي برقي وي را مصادره كرد و وسايلش را روی زمین پرتاب كرد. دستياران حمدي نيز او را همراهي ميكردند. 

محمد بوعزيزي بعد از اين درگيري ها  عصباني شده و به طرف  شهرداري مي دود  كه ترازوي خود را پس بگيرد اما مقامات شهرداري از ملاقات و گوش دادن به او خودداري ميكنند و او ميگويد اگر شما من را نمي بينيد من هم خودم را آتش ميزنم. او سپس يك گالون گازوييل از پمپ بنزيني كه در نزديكي آنجا بود تهيه ميكند و به طرف دفتر شهرداری باز ميگردد. سپس در حاليكه در وسط ترافيك ايستاده بود فرياد ميزند كه "بگویید من چطور زندگی کنم" و با زدن كبريت خود را آتش ميزند.  
در رابطه با خودسوزي بوعزيزي يكي از خواهرانش در مصاحبه ای با رویترز ميگويد كه  تصور ميكنيد چه نوع سركوبي باعث انتخاب چنین مرگ فجیعی توسط یک مرد جوان ميشود. مردي كه با خريد كالا ميكوشد پولي براي تغذيه خانواده اش تامين كند و آنها وسايل وي را مصادره ميكنند. خواهر محمد از اينكه در بوزيد اين كارگران  بدون هيچ پارتي و روابطي و بدون داشتن پول براي دادن رشوه، تحقير و توهين ميشوند و اجازه زندگي ندارند سخن ميگويد. 

١٨ روز بعد از اين خود سوزي، محمد بو عزيزي در ٤ ژانويه ٢٠١١ ساعت پنج و نيم عصر درگذشت. در همان لحظه و يكباره بيش از ٥٠٠٠ نفر در صفوف منظم در مراسم یادبود و مشایعت پیکر او شركت ميكنند.  و جمعيت شركت كننده شعار ميدادند كه بدرود بوعزيزي. ما امروز اشك ميريزيم. اما انتقامت را ميگيريم.  تظاهراتهای تونس از همان روز خودسوزی محمد شروع شده بود و با مرگ او در ٤ ژانویه اوج گرفت. ده روز پس از جان باختن محمد، یعنی روز ١٤ ژانویه زین العابدین بن علی از تونس فرار کرد و دیکتاتوری ٢٣ ساله او به پایان رسید.
بدين ترتيب  بوعزيزي با اعتراضش به فقر و به تبعيض و نابرابري سركوب سيستماتيك حاكميت به سمبل انقلاب مردم تونس تبديل ميشود. 

انقلابي كه الهام بخش تحولات در اين كشور و بدنبال آن در مصر و زنجيره اي از انقلابات براي پايان دادن به عمر ديكتاتورها و براي زندگي اي انساني در كشورهاي مختلف شمال آفريقا بر پا  شد. از جمله در فاصله اي كوتاه در مصر نيز مردم بعد از هجده روز اعتراض و مبارزه و گرد آمدنشان در التحرير قاهره و اشغال آن و تظاهراتهاي گسترده در شهرهاي مختلف، حسني مبارك را نيز به زانو در آوردند و به ديكتاتوري سي ساله او خاتمه دادند. پس از آن نيز در اسپانيا، اسرائيل ، باستيل فرانسه  و بالاخره در والستريت صداي التحرير طنين انداخت و جهاني را در برگرفت.  در ليبي مردم براي خاتمه دادن به ديكتاتوري قذافي به ميدان آمدند  و پس از درگيري‌هاي بسيار قذافي نيز بركنار شد و ادامه اين تحولات را اكنون در سوريه و يمن و در ديگر كشورها همچنان شاهديم.  
 بدين ترتيب زنجيره اي از انقلابات براي پايان دادن به ديكتاتورهاي حاكم بوقوع پيوست. انقلاباتي كه خواستهاي واحدي آنها را به هم وصل ميكرد. از جمله خواست بركناري ديكتاتورهاي حاكم، خواست آزادي و کرامت و رفاه جوهر واحد همه اين انقلابات بود. از جمله جوانان مصري از اين سخن ميگفتند كه براي انقلاب از خيزش انقلابي مردم ايران در سال ٨٨ الهام گرفته اند  و جوانان در والستريت پاركي را كه جمع ميشدند التحرير خواندند و با الگو گرفتن از جوانان مصر، جنبش اشغال ميادين در ابعادي جهاني شكل گرفت. جنبشي كه خود را عليه سرمايه داري تعريف كرد و خود را جنبش ٩٩ درصدي ها نام داد. و همه اينها اتفاقات برق آسايي بودند كه در دل بحران جهاني حاكم چهره جديدي به دنبا داد.  
خلاصه كلامم اينست كه محمد بوعزيزي جرقه اي بود كه زنگ پايان عمر ديكتاتور ها، و پايان عمر توحش و بربريت سرمايه داري را به صدا درآورد. محمد بوعزيزي سمبل همه اين آرمانها و بشريت متمدني است كه به پا خاسته و ميگويد ديگر اين توحش و بردگي را نمي پذيريم. بار بحرانتان را قبول نميكنيم. و خواهان بازگشت قدرت به ٩٩ درصد، يعني به كل جامعه هستند. 

محمد بوعزيزي صداي چنين جنبشي است و سمبل و آينه انقلاب مردم تونس و اعتراض و خواستهاي مردم در اين كشور است. حقيقتي كه امسال در سالگردش از زبان مادرش شنيدم كه گفت فرزندم با اين كار در واقع فرياد اعتراض همه كساني را به صدا در آورد كه در تونس يا هر كجاي ديگر دنيا در برابر ستم و بيعدالتي و ديكتاتوري به پا ميخيزند. 
اعتراض محمد بوعزيزي در تونس همانطور كه خودش فرياد زد عليه بيكاري و فقر و تحقير و بيحقوقي توحش سرمايه داري حاكم در اين كشور بود. اعتراضي كه  كل جامعه را به تكان درآورد. اعتراضي كه در مصر خود را با شعار  "نان، آزادی، کرامت انسانی" بيان كرد و امروز نيز ريشه تداوم اعتراضات مردم در تونس و در ديگر كشورهاي شمال آفريقا، از جمله در مصر و ليبي  را نيز در همين جا بايد جستجو كرد. 
گرامیداشت سالگرد مرگ محمد بوعزيزي يعني يادآور شدن  اين ستها و اين آرمانهاي انساني. يعني پاسداري اعتراضي جهاني كه دولتهاي ديكتاتور حاكم را نشانه گرفته است و كل نظام و سيستم موجود را به چالش ميكشد. ياد محمد بوعزيزي را بايد جهاني گراميداشت.*
